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Analytical Retelling of the Philosophical Arguments of Monotheism of Divinity 
Based on the Principles of Transcendent Wisdom  
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 چکیده
اى فلسفه در تبیین اصول اعتقادى از جایگاه ویژه

برخوردار است. از جمله اصول اعتقادى، اصل توحید 
الاخص مورد بحث و است که در بخش الهیات بالمعنی

گیرد. از میان معانى گوناگون توحید، بررسی قرار می
شده و  رایکید بسإهاى دینى روى آن تآنچه که در آموزه

را تشکیل داده است، توحید  اناساس دعوت پیامبر
باشد. با وجود اهمیت و ضرورت این شاخه ربوبى مى

از توحید، تاکنون براهین فلسفی توحید ربوبی از سوی 
پژوهشگران به صورت منسجم، مورد تحلیل و بررسی 

عقلی و فلسفی آن در قالب  یهاقرار نگرفته و استدلال
گردآوری نگردیده است. در جستار  ای مستقلمجموعه

و با  یلیتحلـیفیتوص وهیحاضر، تلاش شده است، با ش
در  یربوب دیتوح لیدلا ه،یحکمت متعال یبر مبان دیتأک

گردد.  یابیو ارز یاعتبارسنج ،یبازخوان ،یمنابع فلسف
که  یربوب دیهای توحاز استدلال یبه عنوان نمونه، برخ

است، مورد نقد قرار  یمبتن میقد اتیبر اصول فلک
برهان، حد  حیتصح یراستا، برا نیو در هم هگرفت

وحدت »حد وسط  نیگزیجا« وحدت نظام عالم»وسط 
به دست  جهینت نیا انیاست. در پا دهی، گرد«عالم
آید که بر اساس مبانی حکمت متعالیه، همه می

الوجود فقر، ربط و وابستگى به واجب نیها، عمعلول
 رونیاستقلالى از خود ندارند، از ا گونهچیبوده و ه

و استقلالى منحصر به  قىیو ربوبیت حق تیخالق
 .باشدیخداوند متعال م

 دیربوبی، توح دیتوح ت،یربوب د،یتوح: واژگان کلیدی
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Abstract 

Philosophy has special place in explaining the 

principles of religious beliefs. One of the 

principles of religious belief is the principle of 

monotheism, which discussed in theology 

section. The principle of monotheism in Islam 

has various branches, but what is emphasizing 

in religious teachings is monotheism. Despite 

the importance and necessity of this branch, the 

philosophical arguments from monotheism of 

divinity, have not been analyzed and 

investigated by the researchers in a coherent 

way. In addition, its rational and philosophical 

arguments have not been gathered in the form 

of an independent collection. In this article, 

through descriptive-analytical method and with 

emphasis on the foundations of transcendental 

philosophy, the reasons for monotheism of 

divinity in philosophical sources are received 

and evaluated. For example, some of arguments 

of monotheism of divinity, based on the ancient 

astrology have been criticized and replaced by 

the middle term "unity of the universe" to 

correct the argument by the middle term "unity 

of the world system." In the end, it is concluded 

that, based on the foundations of transcendent 

wisdom, all creatures are dependent on God and 

they are not independent, and independent 

creativity and divinity are only for God.  

Keywords: Monotheism, Divinity, Monotheism 

of Divinity, Creativity, Monotheism of 
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 مقدمه
در « توحید»بر اهل خرد پوشیده نیست که اصل 

از  های دینی در دو بعُد نظری و عملیمیان آموزه
رو در اهمیت اساسی برخوردار است. از همین

 فراوانکید أت و روایات اسلامی، مورد تآیا
اندیشمندان مسلمان، سخنان بسیاری  قرارگرفته و

اند. اصل درباره آن بر زبان رانده و بر قلم نگاشته
اعتقادی توحید خود اقسام گوناگونی دارد. در بعد 
نظری توحید را به سه قسم ذاتی، صفاتی و افعالی 

اند و نامیدهتقسیم نموده و مقابل آن را شرک جلی 
هایی چون در بعد عملی از توحید در شاخه

اخلاص، توکل و مانند آن بحث شده است و آن را 
اند. در میان معانی در برابر شرک خفی قرار داده

گوناگون توحید نظری، آنچه بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته، توحید  قرآن کریمهای دینی و آموزه

ه در دسته . این شاخه از توحید کاستربوبی 
ین معناست که تنها گیرد، بدتوحید افعالی قرار می

گونه استقلالی  هستی، به کننده جهانمدبّر و اداره
خداوند متعال است و ربوبیّت دیگر موجودات 

ای از ربوبیّت اوست. توجه دوچندان سایه
های دینی، به این شاخه از توحید، سبب آموزه

به تبیین و اثبات آن نیز گردیده تا متکلمان اسلامی 
 از دو رهیافت عقلی و نقلی همت گمارند. 

درباره پیشینه موضوع مورد بحث نیز باید گفت با 
انجام گرفته توسط نگارنده، این نتیجه  هایسیبرر

های توحید لحاصل شده است که در رابطه با استدلا
ربوبی و نقد و بررسی آنها، پژوهش جدی و مستقلی 

ها، توحید در برخی از پژوهش صورت نگرفته است.
فرض قرار گرفته و عنوان مبنا و پیشربوبی به
های افراطی و نادرست وهابیتّ، مورد نقد برداشت

واقع شده است. در برخی دیگر، به تفسیر توحید 
ربوبی از منظر آیات قرآنی پرداخته شده است. در 
دسته دیگر نیز آثار و پیامدهای تربیتی توحید ربوبی 

د تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برخی مور

اند تا به اثبات توحید پژوهشگران نیز تلاش کرده
ربوبی از راه برهان تمانع بپردازند. در بخش مقالات 

های زیر در این توان از پژوهشها مینامهو پایان
 خصوص نام برد:

 یربان یعل، «یربوب دیتوح و انیوهاب»ـ 
 .(19ـ42ص) 8و7، ش1391، ریمن سراج ،یگانیگلپا

 عرب دگاهید از یبندگ دیتوح و یربوب دیتوح»ـ 
محمد ، «آن با برخورد در قرآن روش و یجاهل
 .(3ـ21ص) 4ش ،1395 ،یوح پرتو ،یسلطان
 از انسان تیترب در یربوب دیتوح کاربست»ـ 
 ینیاسحاق حس دیس ،ین محمدیحس، «قرآن منظر

 قاتیتحق مقدم، یمحمد موسو دیس ،یکوهسار
 .(63ـ81ص) 14، ش1395، یکلام

 نمونه) «قرآن در تیربوب مفهوم طرح روش»ـ 
م یعبدالکر، (نزول یابتدا سوره پنج: یمورد

 2، ش1394 ،یوح پرتو ،یمحمد سلطان پور،بهجت
 .(133ـ154ص)

 یراستا در استوار یبرهان تمانع؛ برهان» ـ
 کلام تبار،یزدیمحمد ا، «یربوب و یخالق دیتوح

 .(57ـ96ص) 99، ش1395 ،اسلامی
 و رشد در یربوب دیتوح گاهیجا و نقش»ـ 
 یکارشناس نامهپایان، «اتیروا یمبنا بر انسان کمال
، مییکر احمد: راهنما استاد، کرمی محبوبه ،ارشد
 و قرآن دانشگاهی، دولت محمد: مشاور استاد
 .1396 تهران سیپرد ث،یحد

 از ینروا آرامش جادیا در یربوب دیتوح نقش»ـ 
 نیحس، ارشد یکارشناسنامه پایان، «قرآن منظر

 استاد ،یکلانتر میابراه: راهنما استاد ،پوریقل
 انشگاهی، داصفهان ییرضا یمحمدعل: مشاور
 .1391، قم اسلامی معارف

های های یاد شده، استدلالیک از پژوهشدر هیچ
صورت یک جا و عقلی در خصوص توحید ربوبی به

نشده و مورد نقد و بررسی قرار منسجم گردآوری 
در جستار حاضر تلاش رو، نگرفته است. از همین



 519   براهین فلسفی توحید ربوبی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه یلیبازخوانی تحل

 

های فلسفی مرتبط با توحید ربوبی، شده تا استدلال
مورد تحلیل، بازنگری و ارزیابی قرار گیرد. 

 های اساسی این پژوهش عبارتند از:پرسش
 یمبنا بر یربوب دیتوح اثبات در یعقل لیدلا. 1

 است؟ کدام هیالمتع حکمت کردیرو
 ،انی مبرهن حکمت متعالیهب. براساس م2

استحکام دلایل عقلی در اثبات توحید ربوبی تا چه 
 اندازه است؟

 تبیین اقسام توحید به بیان فلسفی
پیش از تبیین  کندمیسیر منطقی بحث اقتضا 

اقسام  براهین توحید ربوبی در فلسفه اسلامی،
اجمالی تبیین ای گونهتوحید به زبان فلسفی و به

توان در حوزه طور کلی مباحثی که می. بهگردد
 از چند حالت خارج نیست: ،توحید مطرح نمود

تعالی با نظر به ذات گاهی اثبات وحدت برای حق
گیرد و گاهی با نظر به خارج خداوند صورت می

از ذات. فرض نخست که تنها به اثبات توحید در 
را از ذات پردازد، هرگونه جزء مقام ذات می

توان از آن به نفی کند و میالوجود نفی میواجب
فرض دوم که در آن،  .کثرت درون ذاتی تعبیر کرد

صورت اثبات وحدت با نظر به خارج ذات 
شود: یا نفی کثرت ، به دو شاخه تقسیم میگیردمی

در وجوب وجود است که به نفی شریک در 
مقام  یا نفی کثرت در ،تعالی اشاره داردعرض حق

های گوناگون در نظر گرفته فعل و نسبت به فاعل
 که ملازم با نفی شریک طولی است. شودمی

با توجه به شقوق یادشده، اقسام تفصیلی 
 توان چنین برشمرد:توحید را می

 . توحید ذاتی5
 رود:کار میین قسم در دو معنا بها

معنای نفی هرگونه . توحید درون ذاتی که به1
الوجود و اثبات بساطت برای آن ت واجباجزاء از ذا

است، اعم از اینکه آن اجزاء، خارجی، ذهنی یا عقلی 

 (.35الف: 1361 ملاصدرا، ؛184: 1376 میرداماد،باشد )
. توحید برون ذاتی یا توحید در وجوب 2
الوجود بالذات از غیر معنای نفی واجبکه به وجود

شود که است. در این معنای از توحید ذاتی بیان می

لایتناهی و فوق  و عد ، مدشدوجودی که 

مالایتناهی است، منحصر در یک مصداق است و 
 ؛266: 1376 میرداماد،) تعالی استآن ذات باری

 .(165: 1411 دوانی،

 توحید صفاتی. 4
 رود:کار میین قسم نیز در دو معنا بها

. خداوند متعال در صفات کمالی و ثبوتی 1
 برای او شریکی وجود ندارد.  همتا بوده وبی

. صفات کمالی خداوند متعال عین ذات 2
خلاف صفات مخلوقات که عارض و بر اوست،

کل »رو به حکم قاعده ازاین .زائد بر ذات آنهاست
 ؛391/ 1: 1375 سهروردی،) «عرضی معلّل

( 211/ 2: 1981 همو، ؛33 :تا، بیملاصدرا
علت مخلوقات در اتصاف به صفات کمالی به 

در  مسئلهکه این  بیرون از ذات نیاز دارند، در حالی
مورد خداوند و صفات کمالی او محال است. به 

دیگر، رابطه خداوند با صفات کمالی، رابطه عبارت 
بلکه وجود عین الکمال  الکمال نیست، وجود له

 .(171: 1358 ،هحمز ابن)است 

 توحید در فعل. 9
الله در ماسویمی شود که تمادر این قسم بیان می

الوجودند و فاعل همه وجود و آثار خود، فعل واجب
توان با عنوان توحید آنها یکی است. از این قسم می

 در فاعلیت نام برد که شقوق گوناگونی دارد:
تعالی از جهت اینکه معطی اگر فاعلیت حق

وجود موجودات است، لحاظ شود از آن با عنوان 
د و اگر از جهت تدبیر شویاد می« توحید خالقی»

در خلقت و نظام هستی مورد بررسی قرار گیرد، از 
شود. دو قسم یاد تعبیر می« توحید ربوبی»آن به 
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شود که فاعلیت شده، در فرضی مطرح می
الوجود نسبت به فعل مورد تحلیل و بررسی واجب

به  هالقرار گیرد. حال اگر از طرف فعل و معلو
ود که خالقیت هستی، شفاعل نظر شود، روشن می

تعالی است و آفرینش به او منحصر در حق
 اختصاص دارد و تصرف حقیقی در عالم هستی از

این قسم همان توحید در مالکیت و  ست.آن او
هُ  أ لا» ؛حاکمیت است لْقُ  ل  مْرُ  و   الْخ 

 
ك   الأ بار  هُ  ت  بُّ  اللَّ  ر 

می یْر   أ  » ؛(54 )الأعراف/ «نالْعال  غ  هِ  ف  بْ  اللَّ غيأ  ماً  ت  ک  « ح 
سایر مواردی که از آن با عنوان  .(114 نعام/)ا
 ابن) «توحید در استعانت»و « توحید در عبادت»

شود، بر و ... یاد می (216/ 2: 1415 جوزیه، قیم
 همین روال خواهد بود.

 نکات مقدماتی بر اساس مبانی حکمت متعالیه
اساس  در تبیین براهین اثبات توحید ربوبی بر

انی حکمت متعالیه، مقدمات مهمی وجود دارد مب
نقش های توحید ربوبی که در تقریر استدلال

رو بایسته است پیش از کند. از همیناساسی ایفا می
های توحید ربوبی، توضیحی ورود به استدلال

 شود. کوتاه در این باره ارائه 

وجــودی بــه  نیازمنــدی موجــودات در آثــار. 5
 الوجودواجب

اعطاء وجود و رساندن  معنایتعالی بهقخالقیت ح
فیض هستی به مخلوقات است. این مؤثریت و 

بوده و منحصر به آفرینش اولیه آنها فیاضیت دائمی 
نیست. به بیان دیگر، از یکسو، مخلوقات 

که مناط نیازمندی « امکان»الوجودند و وصف ممکن
الوجود است، پیش و پس از ایجاد آنها به واجب

ان است و از سوی دیگر، موجودات همراه آن
گونه که در اصل وجودشان نیازمند به همان

الوجودند، در آثار وجودی خود و در مسیر واجب
 رسیدن به کمال نیز وابسته به او هستند )ملاصدرا،

(. روشن 92/ 4: 1366؛ همو، 323ـ322 /6: 1981

است که با افزودن این مقدمه به همه براهینی که 
اعلیت و خالقیت خداوند متعال را اثبات توحید در ف

 توان توحید ربوبی را اثبات نمود.کند، میمی

. ســازگاری فاعلیــت موجــودات بــا فاعلیــت 4
 الوجودواجب

تعالی، با اثبات توحید در فاعلیت و خالقیت حق
شود، بلکه آنچه طور کلی نفی نمیفاعلیت غیر او به

ر است و شود، اسناد فاعلیت حقیقی به غینفی می
هایی که در طول فاعلیت خداوند این امر با فاعلیت

اند، منافاتی ندارد. توضیح بیشتر اینکه فاعلیت متعال
غیر خدا، در طول فاعلیت او بوده و به اذن و مشیت 

رو باید گفت گیرد. از همیناو صورت می
های خداوند متعال، در فاعلیت خود استقلال آفریده

های فیض هستی به معلولنداشته و در رساندن 
خویش، تنها نقش واسطه فیض و علل معده را ایفا 

 همو، ؛56: 1354؛ همو، 455: 1363، کنند )همومی
(. در مسئله 217/ 2: 1981 همو، ؛51ب: 1361

توحید خالقی و توحید ربوبی نیز که از 
اند، وضع بر همین های توحید در فاعلیتزیرشاخه

مطلب، این نکته حاصل منوال است. با بیان این 
علة علة الشیء علة »شود که اگر قاعده فلسفی می

: 1424 طباطبایی، ؛59: 1384 رازى،« )لذلک الشیء
( و همچنین قاعده 311ـ312 ،296، 281 ،177

، )ملاصدرا« معلول معلول الشیء معلول لذلک الشیء»
( ضمیمه 281: 1424 طباطبایی، ؛312/ 8: 1981

توان اعلیت و خالقیت شود، میبراهین توحید در ف
 توحید ربوبی خداوند متعال را نتیجه گرفت.

 . وجود ملازمه میان توحید خالقی و توحید ربوبی9
مل در اقسام توحید در فاعلیت، خالقیت أبا اندکی ت

شود که مباحث مرتبط با این و ربوبیت آشکار می
تعالی سه شاخه از توحید، با نظر به مقام فعل حق

ها به اعتبارات گیرد و تفاوت بین آنمیصورت 
مقام  گردد. توضیح مطلب اینکه عقل،میعقلی باز
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گاهی ذات موجودات  :کندگونه اعتبار میفعل را دو
امکانی را بدون در نظر گرفتن آثار، عوارض 
وجودی و نسب و روابط وجودی میان آنها اعتبار 

یعنی اسناد فعل به فاعل واحد، تنها در  ،کندمی
شود و گاهی نیز ذات فرینش اولیه آنها لحاظ میآ

موجودات امکانی را به همراه کمالات، آثار و 
روابط میان موجودات، به فاعل واحد نسبت 

و از « توحید خالقی»از صورت اول به  .دهدمی
 شود.تعبیر می« توحید ربوبی»صورت دوم به 

شود که گفته روشن میبا توجه به مطالب پیش
یت و ربوبیت تلازم برقرار است و میان خالق

دو از نوعی  جداانگاری تباینی میان آن
شود. همین فکری ناشی مینگری و کوتهسطحی
نگری سبب شده بسیاری از مشرکین بین سطحی

مقام خالقیت و ربوبیت تفکیک قائل شوند و این 
توان در عین یکی توهم برای آنها پیش آید که می

رْبابٌ أ  » ؛متفرق قائل شددانستن خالق به ارباب  أ 
ارُ  هَّ هُ الْواحِدُ الْق  مِ اللَّ یْرٌ أ  قُون  خ  رِّ ف   ؛(39 )یوسف/« مُت 

يْ » کُمْ لا إِله  إِلاَّ هُو  خالِقُ کُلِّ ش  بُّ هُ ر  اعْبُدُوهُ و  ذلِکُمُ اللَّ ءٍ ف 
لی يْ  هُو  ع  کیلٌ کُلِّ ش  کُمْ » ؛(112 نعام/)ا« ءٍ و  بُّ هُ ر   ذلِکُمُ اللَّ

يْ  کُونخالِقُ کُلِّ ش  ی تُؤْف  نَّ أ   .(62 غافر/« )ءٍ لا إِله  إِلاَّ هُو  ف 
عینیت بین خالقیت و ربوبیت را از دو جهت 

توان دانست: نخست اینکه ربوبیت، همان می
و ایجاد پیوند خاص میان  ءآفرینش اوصاف اشیا

موجودات است که هر دو، چیزی فراتر از خلقت 
دلیلی که برای یگانگی خالق پس از همان  .نیستند

توان یگانگی پروردگار مدبر را نیز گفته شد، می
دوم اینکه وحدت ربوبیت و خالقیت  .اثبات کرد

 ءبدان جهت است که ربوبیت تنها برای خالق اشیا
ربیت موجودات و نیز سزاوار است؛ زیرا تدبیر و ت

دست که از شئون وجودی هستند،  اموری از این
 آنِ  زند و ربوبیت ازآورنده سر میتنها از پدید

است و منتهای موجودات  أخالقی است که به مبد
، آگاه استمند و به آنچه برای آنها سودمند یا زیان

است؛ زیرا تدبیر موجودات تنها از راه علل خارجی 
گردد. هر چیزی که از طریق علل و آنها ممکن می

باب وسیله همان اسهاسباب پدید آمده باشد، فقط ب
شود، بنابراین کسی که به اسباب اشیا شناخته می

را  ءتواند خود آن اشیاشناخت نداشته باشد، نمی
و اسباب آنها را  ءشناسایی کند و کسی که اشیا

تواند مدبر امور آنها باشد و این شناسد، نمینمی
العلل آن ر تنها برای کسی شدنی است که علتتدبی

ایق ه حقموجودات باشد؛ یعنی کسی که ب
ای که هیچ گونهموجودات عالم آگاهی دارد، به

 ای در عالم از علم او پنهان نیست. بنابراین هیچذره
 یجواد)جز او پروردگار و مدبر عالم نیست کس 

 .(63: 1386 ،یآمل

 براهین توحید خالقی و ربوبی
گونه که اشاره گردید به دلیل اینکه میان همان

و  تلازم برقرار است توحید خالقی و توحید ربوبی
گردد، مین آن دو به نوعی اعتبار عقلی بازتفاوت بی

ت به براهین توحید در با افزودن برخی مقدما
توان توحید ربوبی را اثبات راحتی میخالقیت، به

علة علة »نمود. از جمله این مقدمات عقلی، قاعده 
معلول معلول الشیء، »و « الشیء علة لذلک الشیء

و نیز یکی بودن مناط نیازمندی « الشیءمعلول لذلک 
 باشد. ممکن به علت در حدوث و بقا می

. نیازمندی ذات و آثار موجـودات ممکـن بـه 5
  الوجودواجب

های با نظر به مبانی حکمت متعالیه و دیگر مشرب
فلسفه اسلامی، همه موجودات ممکن در تحقق 

ر صورتی الوجود هستند؛ زیرا دخود نیازمند واجب
ختم نگردد یا محذور  سلسله ممکنات به واجبکه 
ها آید یا محذور تسلسل و هر دوی اینلازم می ردو
 العللپس باید  اند.اساس براهین عقلی باطل بر

همه موجودات ممکن را موجودی دانست که خود 
معلول غیر نباشد و این معنا تنها در مصداق 
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 الوجود منحصر است.واجب
وحید ذاتی و نفی شریک در با توجه به دلایل ت

الوجود یکی است و وجوب وجود، واجب
ر کرد. توان دو واجب را در عرض هم تصونمی

الوجود صرف دلیل این سخن، نامتناهی بودن یا
الوجود است که لازم بیّن آن اثبات بودن واجب

 مچنین بره وحدت برای خداوند متعال است.
دی معلول اساس مبانی حکمت متعالیه، مناط نیازمن

به علت را باید در امکان فقری معلول که وصف 
 وجود آن است، جستجو نمود. 

دست اس مقدمات یاد شده، این نتیجه بهبراس
ها موجودات و آثار آنآید که فاعل حقیقی همه می

ثیر أالوجود یکتاست و غیر او در ایجاد و تواجب
 .شوندمستقل نبوده و تنها واسطه فیض شمرده می

گونه که وجود و هستی حقیقی همان ،ان دیگربه بی
ثیر و أالوجود بالذات اختصاص دارد، تبه واجب

ایجاد حقیقی و فاعلیت حقیقی نیز ویژه اوست. 
معنای نفی ه باید توجه داشت که این مطلب بهالبت

الوجود نیست، بلکه مطلقِ فاعلیت از غیر واجب
ند. در کتنها فاعلیت استقلالی را از غیر او نفی می

گونه که از اسناد توان گفت، همانمقام تمثیل می
آید که الوجود لازم نمیوجود حقیقی به واجب

طور کلی سلب شود، همچنین از وجود از غیر او به
اینکه او را موجد و فاعل حقیقی بنامیم، لازم 

آید که غیر او هیچ نحوه فاعلیتی نداشته باشد، نمی
یتش در سایه فاعلیت او بلکه باید گفت غیر او فاعل

 ایجاد و فاعلیت حق ثیر،أبوده و زمینه را برای ت
 کند.تعالی آماده می

به تقریر  مبدأ و معادو  اسفار اربعهملاصدرا در 
 ؛55: 1354، ملاصدرا)این برهان پرداخته است 

 .(93ـ94/ 6 :1981 ،همو

 . فعلیت داشتن مفیض وجود از تمام جهات 4
متعالیه، هر جزئی از اجزاء اساس مبانی حکمت  بر

رو وجودش الوجود است، ازاینعالم هستی ممکن
از ناحیه خودش نیست. از سوی دیگر، وجودی که 

هستی افاضه کند، باید  به موجود دیگرخواهد می
از همه جهات فعلیت داشته باشد و به دیگر سخن، 

از همه فعلیت محض باشد و تنها وجودی که 
الوجود بالذات ا واجبت دارد، تنهجهات فعلی

است. پس خالقیت موجودات، تنها منحصر در 
چیزی  الوجود بالذات است؛ زیرا خالقیت،واجب

 .(439: 1375 ،همو) جز افاضه وجود نیست

 . امکان فقری9
براساس مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت وجود، 
نیازمندی معلول به علت را باید در فقر وجودی او 

دیگری از رابط بودن وجود  دانست که تعبیر
اوست. در واقع نگرش اصالت وجودی سبب 

در حکمت متعالیه جای « امکان ماهوی»گردید تا 
رو برهانی دهد. از همین« امکان فقری»خود را به 

دهد تشکیل می« امکان فقری»که حد وسط آن را 
با شود. از براهین خاص حکمت متعالیه شمرده می

 :توان گفتمی توجه به مقدمه یاد شده
از یکسو همه موجودات ممکن، امکان فقری 

: 1361 ،یسبزواراند )دارند و متصف به فقر وجودی
( و از سوی دیگر، همه موجودات ممکن، عین 471

ربط بوده و بدون در نظر گرفتن وجود مستقل 
 (.475 ،423: همانتوانند تحقق پیدا کنند )نمی

کن که موجودات مم براساس مقدمات یاد شده،
بخش در ذات خود عین فقر و ربط به علت هستی

هستند، به طریق اولی در آثار و افعال خود نیز 
رو، در راه رسیدن به از این باشند.گونه میهمین

بالذات نخواهند بود. پس فاعل کمالات خود مکتفی
موثر و مدبرّ موجودات، چیزی جز وجود مستقل 

توجه به این  الوجود نیست. روشن است که باواجب
ای دیگر برای اثبات مقدمات، به ضمیمه کردن مقدمه

 (.55: 1354، باشد )ملاصدراتوحید ربوبی نیاز نمی
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 بررسی براهین وحدت عالم 
یک دسته از براهینی که برای اثبات توحید ربوبی 

قرار گرفته  و بررسی مورد بحث در فلسفه اسلامی
است که حد و معرکه بین آراء گشته است، براهینی 
دهد. به گفته وسط آن را وحدت عالم تشکیل می

 ملاصدرا این برهان را اولین بار ارسطو ذکر کرده
 ( و فلاسفه اسلامی94/ 6: 1981 ؛ همو،61همان: )

تقریرات مختلفی از این برهان  اونیز به پیروی از 
در برخی از تقریرات این  .(همان) اندرا بیان نموده

م از طریق اصول فلکیات قدیم ، وحدت عالبرهان
و هیئت بطلمیوسی اثبات شده و خود ارسطو نیز 

ا به اثبات این مطلب پرداخته اساس همین مبن بر
فلاسفه متقدم به دلیل  .(58ـ59: 1354 ،همو)است 

عنوان اصول که مبانی هیئت بطلمیوسی را بهاین
موضوعه در فلسفه پذیرفته بودند، بدون توجه به 

درستی این مطالب، برهان را تقریر درستی یا نا
اند. البته در برخی از تقریراتی که ملاصدرا از کرده

این برهان دارد، وحدت عالم را بدون استفاده از 
برخی  .(429: 1375 ،همو) کنداین اصول اثبات می

یز وحدت خران مانند علامه طباطبایی )ره( نأاز مت
اند که کرده ای تقریرگونهعالم در این برهان را به

 ،ییطباطبا)باشد مبتنی بر مقدمات فلسفی می
تقریرات مختلف برهان را  ،در ادامه .(341: 1424

 :پردازیمبیان نموده و به نقد و بررسی آنها می

 . برهان وحدت عالم، مبتنی بر اصول فلکیات قدیم 5
سو عالم از یکاساس مبانی حکمت متعالیه،  بر

ددی است هستی واحد به وحدت شخصی ع
از سوی  و (98 /6 :1981 ،همو ؛61 :1354 ،همو)

دیگر، توارد علتین بر معلول واحد به وحدت 
؛ 178: 1376 میرداماد،شخصی، محال است )

پس علت حاکم بر عالم  .(398/ 3 :1981، ملاصدرا
 هستی واحد است.

در اثبات وحدت شخصی  توضیح مطلب اینکه

بطلمیوسی  عالم، فلاسفه متقدم بر اساس هیئت
اند که ناظر بر امتناع وجود عالم دلایلی را برشمرده

باشد. توضیح سخن دیگر در عرض این عالم می
 آنان از قرار زیر است:

از دو حال فرض وجود دو عالم در عرض هم 
یا میان دو عالم وحدت نوعی برقرار بیرون نیست: 

است یا آن دو با هم تخالف نوعی دارند. برخی از 
امتناع وجود دو عالم، عام بوده و هر دو دلایلِ 

دسته دیگر تنها به بطلان کند و احتمال را ابطال می
در دلیل عام  مثلاً ؛پردازدیکی از دو احتمال می

شود که اگر دو عالم در عرض هم چنین گفته می
دوی آنها کروی  وجود داشته باشد، باید شکل هر

یط و ه محباشد. از سوی دیگر، یا میان دو کره رابط
صورت دو عالم محاطی برقرار است که در این

یا اینکه میان آن  آیدحساب مینبوده و یک عالم به 
صورت مماس با به، بلکه نیستدو، رابطه احاطی 

یکدیگر قرار دارند که لازمه آن، وجود خلأ 
)سبزواری،  لحاظ فلسفی محال استکه به باشدمی

اسرار در  مرحوم ملاهادی سبزواری .(89: 1383
و اما دلیل بر آنکه  ...»نویسد: باره میاین در الحکم

، آن است «ت عالم، شریک ندارددر خالقیت و علی»
ات یکى است که اگر دو عالم اجسام و جسمانی که

هر دو کروى باشند و تماس  پس لاقل ،عالم باشد
« خلاء»بین آن دو کره، به نقطه باشد و در ما دو کره

 .(جا)همان «...محال است « ءخلا»لازم آید و 
برخی از دلایل نیز هر یک از دو احتمال را 

کنند که به دلیل مبتنی بودن صورت خاص نفی میبه
بر مقدمات باطل فلکیات قدیم و طولانی بودن از ذکر 

ای از کنیم و فقط به بیان خلاصهآنها خودداری می
 پردازیم:آنها از زبان ملا هادی سبزواری می

دیگر آنکه اگر دو عالم باشد در عرض  ...»
یکدیگر و متماثل باشند در سماوات و اسطقسات، 

« منتشر الافراد»لازم آید در فلک و فلکى اینکه نوع 
باشند و قسمت انفکاکیه در آنها لازم آید. چه تکثر 
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قسر »است و « فک»و « فصل»نوع واحد جسمى به 
آید.  لازم« فصل دائم[ »صورتکه ]در این« الفصول

چه مکان طبیعى متعدد نشود و رجوع به مکان طبیعى 
در عناصر، مستلزم حرکات ثقال به محیط و خرق 

حسب اوضاع برهان و افلاک و مانند اینهاست که به
حکمت محال است و بر فلک مطلق، قسر محال 
است و اگر متباین باشند در طبایع و صور نوعیه، لازم 

کیفیات و وراء این آید متخالف باشند در حرکات و 
حرکات و کیفیات، باید حرکات دیگر و کیفیاّت دیگر 

و « هوا»و « نار»و « فلک»باشد که نیست. بلکه اطلاق 
و عنصر آن عوالم متعدده، بنا بر « سماء»نحوها بر 

عدم تماثل به مجرد، اشتراک لفظى خواهد بود و 
 (.جا)همان« ...البطلان است بدیهى

ال بودن توارد دو علت مح»همچنین در توضیح 
مقصود از علت در نیز باید گفت، « بر معلول واحد

این قاعده، علت تامه است که با تحقق آن تحقق 
معلول ضروری بوده و بدون آن وجود معلول ممتنع 
خواهد بود. توضیح بیشتر اینکه اگر دو علت تامه در 

ناگزیر تنها یکی از آنها  عرض هم فرض شوند،
حقق معلول نقش داشته باشد؛ زیرا با تواند در تمی

فرض وجود علت تامه نخست، همه راههای عدم 
شود و روشن است که در بر روی معلول بسته می

چنین فرضی، وجود معلول واجب خواهد بود و 
نوبت به علیتِ علت تامه دوم نخواهد رسید. اگر 

زمان در وجود معلول گفته شود که هر دو علت، هم
معناست که هر یک به تنهایی علت مؤثرند، بدین 

 اند که خلاف فرض است.ناقصه
با توجه به توضیحات داده شده، این نتیجه 

ثر در آن واحد ؤکه خالق عالم و م شودحاصل می
برای او  ثریت و ربوبیت عالمؤبوده و شریکی در م

 وجود ندارد.
که در اعتبارسنجی این برهان باید  مطلب مهمی

مل در حد أقرار گیرد، تمورد دقت و بررسی 
در این « وحدت عالم»وسطی است که با عنوان 

رفته است. با توجه به بطلان مقدماتی کار بهبرهان 
آید که دست میهمبتنی بر اصول فلکیات قدیم ب

این برهان در اثبات مدعای خود از استحکام کافی 
برخوردار نیست. برای فرار از این اشکال بهترین 

ه در حد وسط برهان تصرف شود. راه این است ک
ست که در رف در حد وسط برهان به این معناتص

در « وحدت عالم»تقریر برهان به جای اینکه از 
وحدت »اثبات وحدت خالق و اله استفاده شود، 

)مصباح یزدی،  جایگزین آن گردد« نظام عالم
 نیب تفاوت که داشت توجه دیبا .(81ـ81: 1386

 نییتب در «عالم ظامن وحدت» و« عالم وحدت»
 حیتوض .است عالم یبرا یرونیب و یدرون وحدت
 وجود عالم، وحدت اثبات بحث در نکهیا مطلب

 آن از رونیب و موجود عالم عرض در یگرید عالم
« عالم نظام وحدت» بحث در یول شودیم ینف

 یدرون اجزاء به نظر با عالم یبرا وحدت اثبات
وسط  در حد همچنین تغییر .ردیگمی صورت عالم

شود که در اثبات آن، نیازی به برهان سبب می
استفاده از اصول فلکیات قدیم نباشد. افزون بر 

توان هم توحید خالقی وسیله این برهان میهاینکه ب
را اثبات نمود. فلاسفه اسلامی  توحید ربوبیو هم 

آن را  با اعمال این تغییر در حد وسط برهان،
به برخی از  ادامهدر  که اندهگونه دیگر تقریر کردبه

 شود: این تقریرها اشاره می
از طریق ارتباط میان  یرسائل فلسفدر  ملاصدرا

را نتیجه « وحدت نظام»و هماهنگی آنها،  ءاجزا
و آن را  نمودهگرفته و یگانگی اله عالم را اثبات 

استفاده از حدس  داند.متکی به حدس فلسفی می
شد که وحدت نظام شاید به این دلیل با فلسفی

عالم در نگاه اول از راه ارتباط حواس با خارج 
مبتنی بر مقدمات فلسفی محض شود و فهمیده می

 .(429: 1375، ملاصدرا)نیست 
از سه راه فلسفی به تبیین  اسفار اربعهدر  وی

 وحدت نظام عالم پرداخته است: 
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 خلأ)ها . محال بودن وجود خلأ بین پدیده1
  .(پر معنایبه ملأ مقابل رد خالى معنایبه

 و بحث مورد مهم مسائل از یکى نیز مسئله این
از  هم و ماهوى لحاظ از هم که است فلاسفه توجه

 .است گرفته قرار دقت و نظر مورد وجودىلحاظ 
 بعد از عبارت خلأ اندگفته برخی ماهوى لحاظ زا

 کهآن براى صالح و جهات در ممتد است موهوم
 و ءآرا بیان از پس صدراملا .شود آن شاغل چیزى
و  شده خلأ منکر ،خلأ به نلائقا دلایل و عقاید
باره براهین در این و داندمی ملأ را جهان همه

 .(77/ 1: 1981، همو) کندمختلفی را بیان می
 تعدد به لئقا ناچار ،هستند خلأ به لئقا که کسانى
 خلأ وجود منکر که کسانى و اندجسمانى عوالم
 آن از یکى که اندکرده مترتب آن بر روعىف، هستند
 .است جسمانى عالم دو نبودن موجود فروع
الحرکات از . امتناع خالی بودن اجسام مستقیم2

  :محددی که جهات حرکات را تحدید کند
 همواره چهارگانه عناصرتوضیح مطلب اینکه 

 جهات در کههستند  خود طبیعى مکان و حیزّ طالب
 هر و زمین مثلاً ؛یکدیگرند با لمتقاب نقاط و مختلف

 هر یا هوا و مرکز به هبوط طالب آن، از ىئجز یا قطعه
 محیط جانب به صعود طالب و آن از ىئجز و قطعه
 عناصر طبیعی اماکن و احیاز که جهاتی چون و است

 بدین و ندامتقابل و متخالف اندگرفته قرار آنها در
 حدود که جهات کلیه بر محیط جسمى وجود به سبب

 جسمى باید لذا دارند، احتیاج کندمى تعیین را آنها
 جهات حدود تعیین براى الجهاتمحددّ نام به ابداعى
 ابداعى جسمى محددالجهات بنابراین .باشد داشته وجود
 است جسمى و زمان و ماده به غیرمسبوق یعنى) است

 سماویه اجرام و افلاک کلیه بر محیط و الشکل کروى
 حرکات داراى و( اطلس فلک یا الافلاکفلک امن به

 (.165الف: 1361)همو،  غیرمتناهى و مستدیر
. امتناع قیام بذاته اعراض و خالی بودن جوهر از 3

 (.62: 1354؛ همو،98ـ99/ 6: 1981 ،عرض )همو

 . تقریر برگزیده از برهان وحدت عالم4
که است برهان ارائه شده این تقریر دیگری از 

شده بر آن وارد نیست. تفاوت این  یاداشکالات 
رهان و تقریر با تقریر پیشین در تغییر حد وسط ب

کار رفته است. کبرایی است که در قیاس به
 :عبارتند از مقدمات این برهان

 عالم هستی دارای نظام واحدی است. (الف
وحدت نظام، حاکی از وحدت شخصی ب(  

 عالم است.

ت، لذا چون وجود مساوق با تشخص اسج( 
 وجود واحد دارای تشخص واحد خواهد بود.

تشخص معلول به تشخص علتی است که د( 
 مفیض وجود آن است.

مقدمات این نتیجه این از کنار هم قرار دادن 
که عالم هستی دارای تشخص  شودحاصل می

ستند به علت واحدی است که خالق مواحد بوده و 
 و مدبر آن است.

باید گفت نظام در توضیح مقدمات یاد شده 
واحدى است که در آن  حاکم بر جهان، نظام

هاى همزمان و ناهمزمان با یکدیگر ارتباط و پدیده
هاى همزمان، همان اما ارتباط پدیده وابستگى دارند،

 تأثیر و تأثرات علىّ و معلولى گوناگون در میان

هایى در آنها آنهاست که سبب تغییرات و دگرگونی
نیست. ارتباط میان  وجه قابل انکار شود و به هیچمى

صورت است هاى گذشته، حال و آینده به اینپدیده
هاى کنونى گذشته، زمینه پیدایش پدیده هاىکه پدیده

نوبۀ خود  هاى کنونى هم بهاند و پدیدهرا فراهم آورده
سازند. به هاى آینده را فراهم مىزمینه پیدایش پدیده

از میان  ط علىّ و اعدادىهمین دلیل است که اگر رواب
هاى جهان برداشته شود، جهانى باقى نخواهد پدیده

ماند و هیچ پدیده دیگرى نیز تحقق نخواهد یافت. 
چنانکه اگر ارتباط وجود انسان با هوا، نور، آب و 

تواند به وجود خود بریده شود، دیگر نمى مواد غذایى
ات را ادامه دهد و زمینه پیدایش انسان یا دیگر موجود
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 (.389ـ391/ 2: 1391فراهم آورد )مصباح یزدی، 
، ءهمچنین، مقصود از تشخص وجودات و اشیا

همان است که موجب امتیاز یک وجود از 
ملاک  در خصوصشود. وجودات دیگر می

میان فلاسفه اختلاف همواره  داتتشخص موجو
وجود دارد ولی با توجه به مبانی اصالت وجود نظر 

یک اصل منسجم صورت آن را بهألهین که صدرالمت
آورد، ملاک تشخص هر موجود، مرتبه وجودی در

است و هر موجودى در  وجود خاص آن ۀو نحو
هر موطن که باشد، تشخص او عین وجود خاص 

به  باشد؛ یعنی موجودات خارجى متشخصاو می
وجودهای خارجى و موجودات ذهنى متشخص 

الف: 1361، ملاصدرا) به وجودهای ذهنى هستند
 .(11/ 2: 1981همو،  ؛184

نتیجه گرفته کنار هم قرار دادن مقدمات، با 
که نظام این جهان شامل مجموعه  شودمى

 و شمار گذشته و حال و آینده استیهاى بپدیده
 زیرا اگر یک یاها یکی است؛ ه آنخالق و مدبّر هم

بود ارتباطى میان چند آفریدگار دیگرى مى
آنها  آمد و نظام واحدى بروجود نمىهآفریدگان ب

اى از طرف بلکه هر آفریده ،شدحکمفرما نمى
آمد و در نتیجه وجود مىهآفریدگار خودش ب

آمد و ارتباط و مى پدید هاى متعدد و مستقلىنظام
در صورتى که  ،شدپیوندى بین آنها برقرار نمى

است اى بستهنظام واحد هم ،جهان نظام موجود در
 های آن مشهود است. یان پدیدهو پیوند م

 تقریر علامه طباطبایی. 9

برای  الحکمةنهایة در  برهانی که علامه طباطبایی
 :عبارت است از تقریر کرده اثبات توحید ربوبی

که مشاهده  سو، تدبر دقیق در عالمیاز یک
رساند که برخی از اجزای کنیم این معنا را میمی

های دیگر بخش عالم طبیعت و موجودات آن، با
این عالم مرتبط است و این ارتباط در میان همه 

موجودات جهان وجود دارد. این مقدمه بیانگر این 
 مطلب است که عالم نظام واحدی دارد.

از سوی دیگر، عالم مادی، معلول عالم نوری و 
مجرد بالاتری است که از آن به عالم ملکوت تعبیر 

لم بالاتری است شود. عالم ملکوت نیز معلول عامی
 شود. که از آن به عالم جبروت یا عالم ربانّی تعبیر می

از سوی سوم، علت علت یک چیز، علت آن 
 شود و معلول معلول یک چیزی،هم محسوب می
 آید. حساب میمعلول آن نیز به

با توجه به مقدمات یاد شده باید گفت از آنجا 
 دالوجوها به واجبها و معلولکه مجموعه علت

هستند و  الوجودرسد، همه موجودات اثر واجبمی
او تنها خالق و مدبری است که بر این عالم سایه 
افکنده است و غیر او موجودات ممکنی هستند که 

توانند امر آفرینش و تدبیر موجودات اثر اویند و نمی
 (.341: 1424 ،ییطباطبارا بر عهده بگیرند )

وحدت »رهان با توجه به اینکه علامه در این ب
و از این رهگذر  قرار داده مبنارا  «نظام عالم

توان ، میاست دت خالق و ربّ را نتیجه گرفتهوح
های این استدلال را تقریر دیگری از استدلال

ملاصدرا دانست. تنها تأملی که در برهان علامه 
وجود دارد این است که مقدمه نخست که بیانگر 

بر مشاهدات حسی  ارتباط میان اجزاء عالم است،
استوار بوده و از راه فلسفی اثبات نگردیده است. از 

رو بهتر است تا جایی که امکان دارد در همین
های فلسفی بهره اثبات مقدمه نخست، از استدلال

گونه در تقریر پیشین تلاش همان ؛گرفته شود
ثرات علّی و معلولی میان أثیر و تأت»گردید تا از راه 

های گذشته وجود ارتباط میان پدیده»یا « موجودات
 وحدت نظام عالم اثبات گردد.« و آینده

 گیری بحث و نتیجه
با توجه به براهینی که در اثبات توحید ربوبیت و 

توان گفت که فلاسفه براى خالقیت بیان شد، می
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شریک از خداوند متعال  اثبات توحید خالقی و نفى
استدلال  صورتدر آفرینش و اداره جهان، به این

آفرینش، منحصر به آفرینش مستقیم و  اند کهکرده
واسطه نیست و خدایى که نخستین مخلوق را بى
آفریند، افعال و مخلوقات او را هم با واسطه مىبى

واسطه هم در  آفریند و اگر صدهاوساطت وى مى
کار باشد، باز همگى آنها مخلوق باواسطۀ خداى 

عبیر فلسفى، علت علت به ت آیند وشمار مىمتعال به
هم علت است و معلول معلول هم معلول و در واقع 

همین مقدمه به براهین اثبات  با اضافه کردن
الوجود، معلولیت همه جهان را نسبت به وی واجب

 اند.اثبات کرده
بر اساس اصول حکمت متعالیه و مخصوصاً با 

بودن وجود معلول و عدم  توجه به اصل تعلقى
بخش، توحید سبت به علت هستىاستقلال آن ن

استوارترى یافت  تر وخالقیت و ربوبیت، تبیین روشن
و حاصل آن این است که هر چند هر علتى نسبت به 

استقلال نسبى برخوردار  معلول خودش از نوعى
ها نسبت به ها و معلولاست، اما همه علت

وابستگى هستند و  الوجود بالذات عین فقر وواجب
رو خالقیت و قلالى ندارند. از اینگونه استهیچ

استقلالى منحصر به خداى متعال  ربوبیت حقیقى و
است و همه موجودات در همه شئون خود و در همه 
احوال نیازمند اویند و محال است که موجودى در 

الوجود گردد از واجب نیازش بىایکى از شئون هستی
معناى  و بتواند مستقلاً کارى را انجام دهد. بنابراین

این خواهد « لامؤثر فى الوجود الا الله»عبارت معروف 
 بود که تأثیر استقلالى و افاضه وجود مخصوص به

توان یکى از خداى متعال است. این مطلب را می
ترین و ارزشمندترین دستاوردهاى فلسفه درخشان

دانست که به برکت اندیشه تابناک اسلامى 
 ائه گردید. به جهان فلسفه ار صدرالمتألهین

بخش دیگر از براهینی که برای اثبات توحید 
مورد بحث قرار گرفته و  ربوبی در فلسفه اسلامی

معرکه بین آراء گشته است، براهینی است که حد 
دهد. از این وسط آن را وحدت عالم تشکیل می

براهین تقریرات مختلفی شده است که برخی از آنها 
صول فلکیات قدیم در اثبات وحدت عالم مبتنی بر ا

بوده و در برخی دیگر با تکیه بر وحدت نظام در 
 عالم هستی، ربوبیت خداوند متعال اثبات شده است.
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: قم. الحکمه نهایة(. ق1424) حسینمحمد طباطبایی،

 .اسلامی نشر
. قم: آموزش فلسفه(. 1391) محمدتقیمصباح یزدی، 

 .خمینى امام مؤسسه
 .خمینی امام سسهؤم: قم. قرآن معارف(. 1386) ـــــــ.
. المعاد و المبدأ(. 1354) ، محمد بن ابراهیمملاصدرا

 انجمن: تهران. آشتیانی الدینجلالسید تصحیح
 .ایران فلسفه و حکمت

 المناهج فی الربوبیة الشواهد (.الف1361) ـــــــ.
 آشتیانی. الدینتعلیق سیدجلال و تصحیح .السلوکیة
 .دانشگاهی نشر مرکز مشهد:
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تصحیح  و مقدمه .الآیات اسرار (.ب1361) ـــــــ.
 .فلسفه و حکمت انجمن: تهران. خواجوی محمد

 تصحیح محمد و مقدمه. الغیب مفاتیح(. 1363) ـــــــ.
 .فرهنگى تحقیقات سسهؤم: تهران. خواجوی

 .بیدار :قم .الکریم القرآن تفسیر (.1366) ــــــ.ـ
. المتالهینصدر فلسفی رسائل مجموعه(. 1375) ـــــــ.

: تهران. اصفهانى ناجى تصحیح حامد و تحقیق

 .حکمت
 الاربعة الاسفار فی المتعالیة الحکمة(. م1981) ـــــــ.

 .العربی التراث احیاء دار: بیروت .العقلیة
 .بیدار: قم. الشفاء الهیات علی الحاشیة(. تایب) ـــــــ.

(. 1376)احمد سید محمدباقر؛ علوى عاملی، میرداماد،
تحقیق  و مقدمه. الحقائق کشف شرحه و الایمان تقویم
 .اسلامی مطالعات مؤسسه: تهران. اوجبی على


